






رسالت عاشورایی )ده سخنرانی ویژه مبلغان(
مؤلف: حضرت آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

مدیر هنری: علی ناصری
چاپ: دوم، ویراست جدید، پاییز 1394

شمارگان: 3000 نسخه
قیمت: 4800 تومان

دفتر تنظیم و نشر آثار
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

نشانی:  قم، انقلاب 6، پلاک 181
تلـفن: 80 33 72 37 025

www.saafi.net :پایگاه اطلاع‌رسانی
saaf i@saafi .net :رایانامه

جامعه ایمانی مشعر
نشانی:  قم، بلوارامین،کوچه10،پلاک20

سامانه پیامک: 1542 000 3
تلفکس: 51 89 92 32 025
کدپستی: 37151 37166

www .1542.org :پایگاه اطلاع‌رسانی
mag @1542.org :رایانامه





 فهرست

4 مقدمه	
4 اهميت تبليغ در ماه محرم	‏
5 نكاتى كه در مورد تبليغ بايد بدانيم	‏
5 1 - مخاطبان را به اين مطالب حياتى هشدار دهيد	
7 2 -  اقليم‏هاى تبليغى را بشناسيد	
8 2 - با جوانان ارتباط صميمى برقرار كنيد	
9 درس‏هاى عاشورا	‏ىي
10 درس معرفت	‏
10 احاديث	‏
11 	kشاگردان مكتب پيامبر
12 امام حسينg، چراغ اسلام	‏
13 امام حسينg، شمع بزم عالمان	‏
16 درس عبادت	‏
16 احاديث	‏
17 امام حسينg، عابدترين بندگان	‏
19 درس سخاوت	‏
19 احاديث	‏
19 مولاى نيازمندان	‏
20 قرضت را ادا مك‏ىنم	‏
21 درس حُسن معاشرت	‏
21 احاديث	‏



21 	gعذرپذيرى امام حسين
22 ادب نسبت به برادر	
23 جواب نيكى به بهتر	
24 درس عدالت‏خواه	‏ى
24 احاديث	‏
24 امام عدالت‏خواه	‏
26 درس زهد	
26 احاديث در مذمت دنيا	
26 نگاه امام حسینg به دنيا	
30 درس تواضع	‏
30 احاديث	‏
30 از افتادگى تا عزت	‏
31 آثار تواضع بر دوش حضرت	‏
32 درس شجاعت	‏
32 احاديث	‏
32 شجاعت راستين	‏
33 معيار بقاى امّت‏ها	
34 	gدر رزمگاه امام حسین
36 درس عزم و اراده	‏
36 احاديث	‏
36 عظمت در تصميم	‏
38 عزم حسين	‏ى
42 درس صبر	
42 احاديث	‏
42 مرد صبر	
43 صبر در جهاد	
45 صبر بر بلا	
46 صبر در هنگامه غضب	‏



8

ی
رای

شو
 عا

ت
سال

ر

مقدمه

اهميت تبليغ در ماه محرم‏
حوزه علمية كهنسال قم، در اين دورة جديد كه از سال 
1340 هجری قمری به همّت مرحوم آیت‌الله‌العظمی 
حائرى بازگشاىي شد، در كنار برنامه‏هاى تحصيلى، 
علمى و تحقيقى و تربيت اساتيد بزرگ، علما، آيات، 
مراجع، مؤلفان، گويندگان، وعّــاظ و مبلّغان لايق، 
موضوع تبليغ و نشــر معارف ديــن و آثار و احاديث 
اهل‌بیت و آشناكردن جوامع شهرى و روستاىي و 
خلاصه، همه جامعه را با احكام اسلام نيز نصب‌العين 
قرار داد و در اين راه، با اســتفاده از مكتب حسينى و 
 ،bعلاقة باطنى و پاك مردم به ذكر مصائب اهل‌بیت
به‌خصوص واقعة جانسوز كربلا بهره‏ها گرفت و علاوه 
بر ماه مبارك رمضان و فرصت‏هاى ديگر در ماه محرم 
در پرتو بيان مصائــب آن حضرت و مقاصد نهضت 
ب‏ىنظير كربلا، اين مدرســة الهى هدايت و ارشاد، در 
طول بيش از هشــتاد ســال كه از عمر با بركت آن 
م‏ىگذرد، خدمات تبليغى خود را ادامه داده اســت و 
در برابر انحرافات، كج‏رو‏ىها، كج‏فهم‏ىها، بدعت‏ها و 
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اختناقى، مثل اختناق رضاخانى، ايستادگ‏ىها نموده و 
مواضــع و مقاومت اين حوزه در ابطال باطل و حفظ 

عقايد جامعه همواره مؤثر و كارساز بوده است.

نكاتى كه در مورد تبليغ بايد بدانيم‏
حقير، مناسب ديدم بعضى نكات را كه شايد از نظر 
خود آقايان و بسيارى از ديگران پنهان نباشد، تذكراً 

به عرض برسانم:

1- مخاطبان را به اين مطالب حياتى هشدار دهيد
اوضاع و احوال چنان پيش آمده اســت كه روياروىي 
تازه‏اى بين اســام و كفر را نشــان م‏ىدهد؛ انقلاب 
اسلامى ايران، احياى تفكر اسلامى، گرايش مسلمانان 
به اســتقلال اسلامى و بازگشــت به مجد و عظمت 
ديرين و خلاصه، بيدارى و هشيارى فراگير به‌خصوص 
در طبقة جوان و تحصيلك‏رده و موارد ديگر، موجب 
شــده كه دشمنان اســام، كه تقريباً پس از جنگ 
جهانى اول بر كشــورهاى پهناور اسلامى؛ مستقيم 
يا غیرمستقیم مســلطّ شــده و آن‌ها را با تشكيل 
حكومت‏هاى دست‏نشــانده زير نفوذ خود قرار داده 
بودند، از قطع نفوذ و ســلطه خود بيمناك شوند و 
ازاین‌رو در مقام معارضه و كوبيدن مسلمانان و صداى 
اسلام‏خواهى برآمده و با تبليغات گسترده و وسايل 
گوناگون ظاهرى و سرّى، سياسى و اقتصادى و حتى 

توسل به نيروى نظامى، با تمام توان عمل مك‏ىنند.
بايد مسلمانان را به استقامت، صبر، پايدارى و اميدوارى به 

نصرت خدا و غلبه بر اعدا، تشويق و ترغيب نمود.
غرب‏گراىي و پيروى از عادات و رفتار غرب‏ىها و تقليد 
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از آن‌هــا حتّى در لباس و امــور به ظاهر كوچك تا 
برســد به امور مهم، مانند ترويج اختلاط زن و مرد، 
عنوان‏ها و شعارهاىي، مثل رفع تبعيض از زنان يا به 
بهانة آزادى بيان و آزادى مطلق، بعضى احكام شرع 
را زير سؤال‏بردن و ترويج موسيقى، نوازندگى، ملاهى، 
تشــويق فراوان به اصطلاح خودشــان از هنرمندان 
ب‏ىاعتنا به شــرع و تنازل از شعارهاى اسلامى، همه 
حركت به سوى تغيير هويت اسلامى يا تضعيف آن 

م‏ىباشد.
بايد به مسلمان‏ها هشدار داده شود كه به خطرات اين 
گرايش‏هاى غرب‏مآبانه كه متأسفانه گسترده م‏ىشود، 
توجه داشته باشــند و هويت اسلام‏ىشان را از جان 
خود هم عزيزتر بدانند و در همه جا و در همه مواضع 
به آن ملتزم و متعهد باشند و به آن افتخار كنند؛ به 
اسلام، به قرآن، به تشيع، به ولايت ائمه افتخار كنند 
و تمدن و اخلاق اسلامى را برتر از هر تمدن، اخلاق 

و مدنيتى بدانند.1
راه امام‌حســينg، راه قــرآن و راه عمل به احكام و راه 
افتخار به اسلاميّت و توحيد و ايمان به خداست، راه شرق 
و غرب و يمين و يسار نيست. راه افتخار به دوران‏هاى 
كفر و بت‏پرستى يا آتش‏پرستى و شرك يزدان و اهرمن و 
استكبار فرعون و نمرود و جمشيد نيست. راه امام‌حسين

g، راه ترويج فساد و نوازندگى و معاصى و ملاهى و فخر 
به اين برنامه‏ها نيست. راه امام‌حسينg، راه تجمّل‏پرستى 
و اسراف و علوّ و گردنك‏شى و استحقار مردم نيست. اعلام 
امام‌حسينg و ابلاغش، ابلاغ قرآنى، مساوات زن و مرد در 

ارزش‏هاى حقيقى است:
1. پیام به مناسبت حلول محرم الحرام، 1423ه ق.
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»إنَِّ الْمُسْــلِمِيَن وَ الْمُسْلِمَتِ وَ الْمُؤْمِنِيَن وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ 

ابِرِينَ  ادِقَاتِ وَ الصَّ ادِقِيَن وَ الصَّ الْقَانِتِيَن وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّ

قِيَن وَ  ابِراَتِ وَ الْخَاشِــعِيَن وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّ وَ الصَّ

ائِاَتِ وَ الْحَافِظِيَن فُرُوجَهُمْ  ائِيَِن وَ الصَّ قَاتِ وَ الصَّ الْمُتَصَدِّ

اكِراَتِ أعََدَّ اللهُ  اكِرِينَ اللهَ كثَِيراً وَ الذَّ وَ الْحَافِظَــاتِ وَ الذَّ
لَهُمْ مَغْفِرةًَ وَ أجَْراً عَظِيماً«1

در جامعه‏اى كه در راه امام‌حســينg اســت، اين 
امور، ارزش و افتخار اســت و زنــان با مردان در اين 
ارزش‏ها بايد هم‌طراز و بلكه مسابقه داشته باشند و 
مختلط‌شدن آن‌ها با بيگانگان در مجالس و محافل، 
در دانشــگاه و مدارس، در محلّ كار و مديريتّ‏ها و 
مشــاغلى كه در ارتباط مستمرّ با بيگانگان است، با 
شأن و پارسائى و تربيت اسلامى زن مسلمان سازگار 
نيست و غرب‏زدگى حاىك از ضعف هويتّ و شخصيّت 
است. بايد در اين ماه محرّم و صفر، آقايان فضلا و علما 
و اساتید و خطبا در سخنران‏ىها و مواعظ و منبرهایی 

كه دارند مردم را به اين مطالب حياتى توجّه دهند.

2- اقليم‏هاى تبليغى را بشناسيد
بديهى است در سخنران‏ىها و منابر و مطالب، حديث 
شريف و پرمعناى »حدّثوا الناس بما يفهمون او يعرفون 
و لاتحدثوهم بما لايفهمون او لايعرفون«2، دستورالعمل 
است و مقتضاى بلاغت در كلام و تكلّم به مقتضاى 
حال نيز همين اســت و برنامة انبيا در تبليغ نيز 
همين بوده و مناســب اين است كه در هر منطقه و 
ناحيه‏اى بررسى فرموده و نقاط ضعف دينى و مذهبى 

1. احزاب، 35.
2. نعمانی، الغیبه، ص 41.
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را اگر در آنجا وجود دارد شناســاىي نماييد و به نحو 
شايسته در سخنران‏ىها رفع آن نقاط ضعف را در نظر 

داشته باشيد.

3- با جوانان  ارتباط صميمى برقرار كنيد
با جوانــان و نوجوانان عزيز به‌ویــژه دانش‏آموزان و 
دانشجويان، ارتباط برقرار نماييد و به گرمى از آن‌ها 
استقبال و پذيراىي كنيد و با حوصله به پرسش‏ها و 

مطالب آنان گوش فرا داده و پاسخ دهيد.1

1. پیام به مناسبت حلول محرم‌الحرام،1420ه ق.
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درس معرفت‏

احاديث‏

قَالَ رسَُولُ اللهaِ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَ كُلِّ مُسْلِمٍ؛ ألََ 
إنَِّ اللهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.1

ينِ  قال أمَِيراُلْمُؤْمِنِــنgَ: أيَُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أنََّ كمََلَ الدِّ

طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ ألََ وَ إنَِّ طَلَبَ الْعِلْمِ أوَْجَبُ 

عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَلِ إنَِّ الْمَلَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكمُْ 

قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لكَُمْ وَ الْعِلْمُ 

مَخْزُونٌ عِنْدَ أهَْلِهِ وَ قَدْ أمُِرتْمُْ بِطَلبَِهِ مِنْ أهَْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.2

هْ مِنْكُمْ  ينِ فَإنَِّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّ هُوا فِ الدِّ قال الصادقg: تفََقَّ

هُوا  يــنِ فَهُوَ أعَْراَبٌِّ إنَِّ اللــهَ يَقُولُ فِ كِتَابِهِ: »لِيَتَفَقَّ فِ الدِّ

ينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  فِ الدِّ
يَحْذَرُونَ«.3

هِ فِ دِينِ الله وَ لَ تكَوُنوُا  قــال الصادقg: عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّ

هْ فِ دِينِ اللهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إلَِيْهِ  أعَْراَباً فَإنَِّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّ

1. صفار، بصائرالدرجات، ص 22
2. مجلسی، بحارالانوار، ج 1، ص 175

3. کلینی، الکافی، ج 1، ص 31
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يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزكَِّ لَهُ عَمَلً.1

بَتْ رءُُوسُهُمْ  قال الصادقg: لَوَدِدْتُ أنََّ أصَْحَابِ ضُِ
هُوا.2 يَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّ بِالسِّ

kشاگردان مكتب پيامبر
احاديــث معتبر بر ايــن مطلب دلالــت دارند كه 
پيغمبرk، علیg و فرزندانــش را به دانش‏هاىي 
مخصــوص گردانيد. كتابى به خط علیg و املاى 
پيغمبرa همــواره در اين خاندان مورد اســتناد و 
مراجعه بوده است، در حقيقت، تبليغات و تعليمات 
امامان و ســيره و روش آن‌ها مكمّل و متمّم هدف 

پيغمبرa در تربيت جامعه و هدايت بشر م‏ىباشد.
 aبر اســاس حديثِ متواتر و مشهور ثقلين، پيغمبر
جميع امّت را به اين بزرگواران ارجاع داده اســت. با 
وجود اين حديث شريف، صلاحيت علمى اهل‌بیت 

پيغمبرb، ظاهر و آشكار م‏ىگردد.
علاوه بر اين‌ها روايات بسيار ديگرى از طرق اهل‌سنّت 
دلالت دارند برآنك‏ه در بين تربيت‏شــدگان مكتب 
نبوت، علىg بيشــتر از همه صحابه، از تابش انوار 
نبوت استفاده كرد؛ او بعد از پيامبرa مرجع عموم در 
مسائل مشكل علمى م‏ىباشد و علوم شرعيه همه به 

آن سرور منتهى م‏ىشود.
بعد از علــىg، منصب الهى امامت و رهبرى علمى 
و دينى با فرزندانش حضرت امام حســن مجتبى و 

حضرت امام حسين، سیدالشهداb بود.
آن‌ها ملجأ و پناه مردم در مسائل اسلامى، علوم تفسير 

1. کلینی، الکافی، ج 1، ص 31.

2. کلینی، الکافی، ج 1، ص 31.



15

ی
رای

شو
 عا

ت
سال

ر

و احكام شرعى بودند؛ سخنشــان قاطع و مقبول و 
روششان سرمشق و ميزان بود.

امام حسينg، چراغ اسلام‏
هر چه بيشتر در حالات سیدالشهداg دقيق شويم 
اين رمز بر ما آشــكارتر م‏ىشــود كــه در امر دين، 
بصيرتى خارق‏العاده و بينشــى غيبى، راهنماى آن 

حضرت بوده است.
علم و دانش آن بزرگوار از احتجاجات او با دشــمنان 
اهل‌بیتb، بخصوص معاويه و مــروان، از نامه‏هاىي 
كــه به معاويه مرقوم فرمــوده، از خطبه‏هاىي كه به 
مناسبت‏هاى مختلف انشاء نموده‏اند و از دعاى عرفه و 
دعاهاى ديگرى كه از آن حضرت در كتاب‏هاى شيعه 

و سنى نقل است، ظاهر و آشكار م‏ىگردد.
نافع بــن ازرق، رهبر فرقه ازارقه خــوارج به امام 
حسينg عرض كرد: »خداىي را كه م‏ىپرستى براى 

من توصيف كن!«
امام حسينg فرمود:

هْرُ فِ  »يا نافِعُ مَنْ وَضَعَ دينَهُ عَلَ الْقِياسِ لَمْ يَزلَِ الدَّ

الالتِباسِ مائِلً ناكِباً عَنِ الْمِنْهاجِ ظاعِناً بِالْعْوِجاجِ ضالًّ 

بيلِ قائِلً غَيَْ الْجَميلِ يَابْنَ الازْرَقِ اصِفُ الهي  عَنِ السَّ

بِا وَصَفَ بِهِ نفَْسَــهُ لايُدْركَُ بِالْحَواسِ، وَلا يُقاسُ بِالنّاسِ 

دُ، وَلا  قَريبٌ غَيُْ مُلْتَصِق، وَبَعيدٌ غَيُْ مُسْتَقْصي يُوَحَّ

ضُ مَعْرُوفٌ بِالْياتِ مَوْصُوفٌ بِالْعَلاماتِ لا الهَ الا هُوَ  يُبَعَّ

الْكبَيرُ الْمُتَعالُ«
»ای نافع! هركس دين خود را بر قياس بسازد همواره 
در اشتباه است و در راه به صورت افتد، به اعوجاج و 
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كژى كوچ كند، گمراه گردد و ســخنان نازيبا گويد. 
اى پسر ازرق! من خدايم را وصف مك‏ىنم به آنچه او 
خود را وصف فرموده است. او به حواس ادراك نشود 
و به مردم قياس نگردد. نزديك اســت اما به چيزى 
چسبيده نيست، دور است اما دورى نجسته )دورى و 
نزديكى خداوند مانند دورى و نزديكى موجودات ديگر 
نيست. دورى و نزديكى او با حواس مادى قابل‌درک 
نم‏ىباشد( او يگانه است و تبعيض، تجزيه و تريكب در 
او راه ندارند و به نشانه‏ها شناخته شده و به علامت‏ها 
وصف گرديده است؛ غير از خداوند بزرگ و بلندمرتبه، 

خداىي نيست.«
ابن ازرق گريست و گفت:

»یا حسین! ما احْسَنَ كَلامَكَ«؛ چقدر نيكو است كلام تو!
امام حسينg فرمود: »به من رسيده كه تو بر پدر و 

برادرم و بر من گواهى به كفر م‏ىدهى!«
ابن ازرق گفت: »امّا وَاللهِ يا حُسَيُْ لئَِْ كانَ ذلكَِ لقََدْ كُنْتمُْ 
مَنارَ الاسْلامِ وَ نجُُومَ الاحْكامِ«؛ يا حسين! اگر اين ناسزا 
از من صادر شده، به خدا سوگند! به يقين، شما چراغ 
اسلام و ستارگان احكام خداييد.1 يعنى مردم بايد از 
انوار علوم و معارف شما روشنى بجويند و در تاريك‏ىها 

به ستاره‏هاى وجود شما هدايت گردند.

امام حسينg، شمع بزم عالمان‏
 gابن كثير در كتاب خود آورده است: »امام حسين
و ابن زبير از مدينه به ســوى مكّه بيرون شدند و در 
مكّه اقامت گزيدند. امام حسينg مورد توجه مردم 
قرار گرفت. آن‌ها به ســوى او م‏ىآمدند در اطراف او 

1. ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 14، ص 184.
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م‏ىنشســتند و سخنش را م‏ىشنيدند و از آنچه از او 
م‏ىشنيدند سود م‏ىجُستند و گفته‌هایش را ضبط 

كرده و م‏ىنوشتند تا از او روايت كنند.«
علائلى در سمو المعنى نگاشته است: »مردم چنان 
شيفته معنويت و عظمت روح امام حسينg بودند 
و چنــان امام حســينg محبوبيت داشــت كه از 
همهك‏س و همه‏جا منصرف و منقطع شده و به سوى 
او م‏ىشتافتند. كسى جز امام حسينg نبود كه اين 
همه مريد و ارادتمند داشــته باشد؛ گوىي مردم در 
وجود امام حســينg حقيقت ديگرى از عالم ابداع 
الهى را تماشا مك‏ىردند. چون امام حسينg سخن 
بگويد مثل آن است كه زبان عالم غيب باز شده و آن‌ها 
را از رموز و اسرار پنهان و حقایق نهان آگاه م‏ىسازد؛ و 
زمانى كه خاموش م‏ىشد، سكوتش به‌گونه‌ای متفاوت 
آن‌ها را از حقايق ديگر باخبر م‏ىساخت؛ زيرا پاره‏اى از 
حقايق را جز با خاموشى عميق نم‏ىتوان اظهار كرد؛ 
مثل نقطه و فاصله‏اى كه در ميان سطرها، كلمه‏ها و 
جمله‏ها م‏ىگذارند و همان نقطه خالى از نوشته، مانند 
نوشته‏هاى كتاب، معناىي م‏ىدهد كه جز با آن نقطه 

با هيچ نوشته‏اى آن معنا را نم‏ىتوان بيان كرد.«
كلام فوق نشــان از واقعيتى انكارناپذير از محبوبيت 
علمى امام حسينg در ميان مردم دارد. با آنك‏ه مردم 
در فشار حكومت بوده و جاسوسان و كارآگاهان همه 
جا در تعقيب آن‌ها بودند تا كسى با امام حسينg  رابطه 
نداشته باشند، اما قدرت سرنيزه و زور نظامى چگونه 
م‏ىتواند مردم را از خودشان، دلشان و ضميرشان جدا 
كند؟ قدرت، هر ميزان كه باشــد نم‏ىتواند بر شعور 
بشر مسلط شود و ســرنيزه هر قدر كه كارى و نافذ 
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باشد به باطن انسان و معنويت او نفوذ نمك‏ىند.
علائلى در ادامه آورده است: »حسينg كثير الحديث 
و الرواية بود، آن زمان با اينكه تعداد بسيارى از اصحاب 
پيغمبرa نقل حديث مك‏ىردند، امّا مردم همه آن‌ها 
را ترك كرده و به مجلس حسينg م‏ىآمدند.« پس 

از اين، علائلى احاديثى از آن حضرت نقل مك‏ىند.1
اخبارى كه از امام حسينg نقل شده حاىك از علم 
و ذوق سرشــار، قوّت فطانت، اســتعداد و قريحه و 
استحكام منطق اوست. اين اخبار بيش از آن است كه 
قابل‌شمارش باشد. آن حضرت به‏گونه‏اى در مسائل 
علميه با جودت‌ذهن و حدّت خاطر اظهارنظر مك‏ىرد 
و فتوا م‏ىداد كه موجب تحيّر مردم‏ م‏ىشد تا حدّى 
كه عبدالله‌بن‌عمر در حق او گفت: »انَّهُ يغَُرُّ العِْلمَْ غَرّاً«2

هم‏چنان كه مرغ، جوجه خــود را با منقار خود غذا 
م‏ىدهد، امام حســینg نيز در بيت نبوت و ولايت 
از سرانگشت علوم رسول خداa غذا خورد و از سينه 

معارف اسلام شير مكيد و رشد و نمو يافت.

1. علائلی، سموالمعنی، ص 102-100.
2. علایلی، سموالمعنی، ص 148.
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درس عبادت‏

احاديث‏

غْ  ادِقgُ: فِ التَّوْرَاةِ مَكتُْوبٌ يَا ابْنَ آدَمَ! تفََرَّ قَالَ الصَّ

لِعِبَادَتِ امْلَْ قَلْبَكَ غِنًى وَ لَ أكَِلْــكَ إلَِ طَلبَِكَ وَ عَلََّ 

غْ  أنَْ أسَُدَّ فَاقَتَكَ وَ أمَْلََ قَلْبَكَ خَوْفاً مِنِّي وَ إنِْ لَ تفََرَّ

نيَْا ثمَُّ لَأسَُدَّ فَاقَتَكَ وَ أكَِلْكَ  لِعِبَادَتِ أمَْلَْ قَلْبَكَ شُغُلً بِالدُّ

إلَِ طَلبَِكَ.

ادِقgُ: قَالَ اللهُ تبََــاركََ وَ تعََالَ يَــا عِبَادِيَ  قَالَ الصَّ

مُونَ بِهَا  نيَْا فَإنَِّكُمْ تتََنَعَّ مُوا بِعِبَادَتِ فِ الدُّ يقِــنَ تنََعَّ دِّ الصِّ

فِ الْخِرةَِ.

قَالَ رسَُولُ‌اللهaِ: أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانقََهَا 

غَ لَهَا فَهُوَ لَ يُبَالِ  وَ أحََبَّهَا بِقَلبِْهِ وَ بَاشَهََا بِجَسَدِهِ وَ تفََرَّ

. نيَْا عَلَ عُسٍْ أمَْ عَلَ يُسٍْ عَلَ مَا أصَْبَحَ مِنَ الدُّ

ادِقgُ: إنَِّ الْعُبَّادَ �ثلََثةٌَ؛ قَوْمٌ عَبَدُوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ  قَالَ الصَّ

خَوْفاً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللهَ تبََاركََ وَ تعََالَ 

طَلَــبَ الثَّوَابِ فَتِلْــكَ عِبَادَةُ الْجَُراَءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللهَ 

عَزَّوَجَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْحَْراَرِ وَ هِيَ أفَْضَلُ الْعِبَادَةِ.
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قَالَ رسَُولُ اللهaِ: مَا أقَْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى وَ أقَْبَحَ 

الْخَطِيئَةَ بَعْدَ الْمَسْكنََةِ وَ أقَْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الْعَابِدُ للهِ ثمَُّ 

يَدَعُ عِبَادَتهَُ.

ــجَادgُ: مَنْ عَمِلَ بِاَ افْتَضََ اللهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِنْ  قَالَ السَّ
أعَْبَدِ النَّاسِ.1

امام حسينg، عابدترين بندگان‏
ابن عبدالبر و ابن‌اثير از مصعب زبيرى روايت كرده‏اند 

كه م‏ىگفت:
»حسينg با فضيلت و متمسّك به دين بود و نماز و 
روزه و حج او بســيار بود2.« عبدالله بن زبير در وصف 
عبادت او گفت: »حســين در شــب بيدار و در روز، 

روزه‏دار بود.3«
عقاد م‏ىگويد: »علاوه بر نمازهاى پنجگانه، نمازهاى 
ديگر نيز به جا م‏ىآورد و علاوه بر روزه ماه رمضان، در 
ماه‏هاى ديگر هم روزهاىي را روزه م‏ىگرفت و در هيچ 
سال حج خانه خدا از او فوت نشد مگر آنك‏ه ناچار به 

ترك شده باشد.4«
در شــبانه‏روز، هزار ركعت نماز بــه جاى م‏ىآورد و 
بیست‌وپنج مرتبه پياده حج گذارد و اين دليل كمال 
عبادت و خضوع او به درگاه خداست. روزى از روزها، 
ركن كعبــه را گرفته بود و بدين‏گونــه دعا و اظهار 
بندگى و ذلت به درگاه خــداى عزيز مك‏ىرد و او را 

مدح و ثنا و ستايش م‏ىنمود:
»الهى نعََمْتَنى فَلَمْ تجَِدْنى شاكِراً وَ ابْتَلَيْتَنى فَلَمْ تجَِدْنى 

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 83 و 84.
2. ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج 1، ص 397.

3. عقّاد، ابوالشهدا، ص 145.

4. عقّاد، ابوالشهدا، ص 145.
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كْرِ، وَ لا ادَمْتَ  صابِراً فَلا انتَْ سَلَبْتَ النِّعْمَةَ بِتَكِْ الشُّ

بِْ الهى ما يَكُونُ مِنَ الكَْريمِ الا الْكَرمَ«1‏ ةَ بِتَكِْ الصَّ دَّ الشِّ
»خدايا! مرا نعمت بخشيدى و شكر مرا نيافتى، به بلا 
گرفتــارم نمودى و صبر مرا دريافت نكردى، نعمتت 
را از من دريغ نورزيدى و با ترك صبرم شــدت بلا را 
بيشتر ننمودى. پروردگارا! از كريم غير از كرم نسزد«.

اگر كسى بخواهد حال دعا و پرستش و مسكنت آن 
امام مجاهد مظلوم را در درگاه خدا بداند كافى است 

كه به همان دعاى معروف عرفه رجوع نمايد.2

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 197
2. ابن طاووس، اقبال‌الاعمال، ج 2، ص 74.
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درس سخاوت‏

احاديث‏

نيَْا،  خَاءُ شَجَرةٌَ فِ الْجَنَّةِ أغَْصَانهَُا فِ الدُّ قَالَ الرِّضَاg: السَّ

مَــنْ تعََلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا قَادَهُ ذَلِــكَ الْغُصْنُ إلَِ الْجَنَّةِ. وَ 

نيَْا، مَنْ تعََلَّقَ بِغُصْنٍ  الْبُخْلُ شَجَرةٌَ فِ النَّارِ أغَْصَانهَُا فِ الدُّ

مِنْهَا قَادَهُ ذَلِكَ الْغُصْنُ إلَِ النَّار1ِ.

: دُفِعَ عَنْ أبَِيكَ  قال رسَُولُ اللهaِ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ طَيٍّ

دِيدُ لِسَخَاوَةِ نفَْسِه2ِ. الْعَذَابُ الشَّ
خِيَّ فَإنَِّ اللهَ يَأخُْذُ بِيَدِهِ.3 قَالَ الرِّضَاg: إِيَّاكَ وَ السَّ

مولاى نيازمندان‏
امام حســينg، نماز را به جــاى آورد و بيرون آمد. 
اعرابى تنگدستى را مشاهده نمود، برگشت و قنبر را 

صدا زد.
قنبر گفت: لبََّيْكَ ياَبنَْ رَسُولِ اللهِ.

فرمود: »از پول مخارج ما چقدر مانده است؟«

1. بحارالانوار، ج 70، ص 303
2. بحارالانوار، ج 68، ص 345.
3. بحارالانوار، ج 68، ص 355
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عرض كرد: »دويســت درهم كه فرمــودى در بين 
اهل‌بیت، قسِمت كنم.«

فرمود: »آن را بياور! كسى آمده كه از آن‌ها به آن پول 
سزاوارتر است.« سپس آن پول را گرفت، بيرون آمد 

و به اعرابى داد.

قرضت را ادا مى‏كنم‏
روزى آن حضرت براى عيادت و احوالپرسى اسامة بن 

زيد به منزل او رفت.
اسامه ناله مك‏ىرد و از غمناىك خود م‏ىگفت.

فرمود: »برادر چه غمى دارى؟«
عرض كرد: »قرضى دارم كه شصت هزار درهم است.«

امام حسینg فرمود: »آن بر عهده من است.«
اســامه گفت: »م‏ىترســم بميرم و قرضم ادا نشده 

باشد.«
فرمود: »نم‏ىميرى تا من آن را ادا كنم«.

ايشان آن قرض را پيش از مرگ او ادا كرد1.

1. علائلی، سموالمعنی، ص 151.
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درس حُسن معاشرت‏

احاديث‏

دٍ، اعْلَمُوا أنََّهُ لَيْسَ مِنَّا  ادِقgُ: ياَ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّ قَالَ الصَّ

مَنْ لَمْ يَلِْكْ نفَْسَــهُ عِنْدَ غَضَبِهِ، وَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ صُحْبَةَ 

مَنْ صَحِبَهُ، وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ، وَ مُراَفَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ، وَ 
مُجَاوَرةََ مَنْ جَاوَرهَُ، وَ مُمَلَحَةَ مَنْ مَالَحَهُ.1

: »إنِـّـا نرَاكَ مِنَ  ادِقgُ فِ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ الصَّ

عُ الْمَجْلِسَ، وَ يَسْتَقْرضُِ لِلْمُحْتَاجِ،  الْمُحْسِنِيَن«، كاَنَ يُوَسِّ
عِيفَ.2 وَ يُعِيُن الضَّ

مْ  قَالَ البَاقِرُ g: عَظِّمُوا أصَْحَابكَُمْ وَ وَقِّرُوهُمْ، وَ لَيَتَهَجَّ

وا، وَ لَتحََاسَدُوا، وَ إِيَّاكُمْ وَ  بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ، وَ لَتضََارُّ
الْبُخْلَ، كوُنوُا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِيَن.3

gعذرپذيرى امام حسين
امام حســينg در آداب اجتماعى و حسن معاشرت 
با دور و نزديــك، بلندپایه و ب‏ىنظير بود. خصال آن 

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 637.
2. همان

3. حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 15.
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حضرت، سرشار از عفو و گذشت است.
جمال‏الدين محمد زرندى حنفى مدنى روايت كرده كه از 
حضرت زين‏العابدين از پدرش امام حسينb نقل مك‏ىند 
كه فرمود: اگر مردى به من دشنام دهد در اين گوش 
)و به گوش راستش اشــاره فرمود( و عذر بياورد در 
 gگوش ديگرم، عذر او را م‏ىپذيرم؛ زيرا اميرالمؤمنين

از جدم پيغمبرa براى من نقل فرمود:
»لا يَردُِ الْحَوْضَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْعُذْرَ مِنْ مُحِقٍّ اوْ مُبْطلٍ«‏

وارد حوض )كوثر( نم‏ىشود كسى كه عذر را نپذيرد؛ 
خواه عذرآور حق بگويد يا باطل1.

ادب نسبت به برادر
امام حسینg با فرزندان، بانوان، خويشان و اهل‏بيت 
خود در نهايت ادب، محبت، رحمت، مهربانى، انس و 

مودت برخورد مك‏ىرد.
ابن قتيبه روايت مك‏ىند كــه مردى خدمت امام 
حسنg آمد و از آن حضرت درخواست چيزى كرد.

حضرت فرمود: »سؤال، شايسته نيست مگر براى وام 
ســنگين يا فقرِ خواركننده و يا ديــه و تاوانى كه ادا 

نكردن آن سبب رسواىي شود.«
عرض كرد: »نيامدم به خدمت شــما مگر براى يكى 

از آن‌ها.«
حضرت، فرمان داد تا صد دينار به او دادند.

ســپس آن مرد خدمت امام حسينg رفت و از آن 
حضرت نيز ســؤال كرد، امام حســينg هم همان 
سخن برادرش را به او فرمود و همان پاسخ را شنيد؛ 

سپس پرسيد: »برادرم به تو چقدر داد؟«
1. زرندی، نظم دررالسمطین، ص 209.
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عرض كرد: »صد دينار.«
امام حســينg نود و نه دينار بــه او عطا كرد؛ زيرا 

نخواست با برادرش برابرى كرده باشد.1

جواب نيكى به بهتر
ياقوت مستعصمى از انسَ روايت مك‏ىند كه در خدمت 
امام حسين عليه‏السلام بودم؛ كنيزىك دسته‌گلی براى 

آن حضرت آورد. امام حسينg فرمود:
»انتِْ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ تعَالى«‏

تو براى خدا آزادى.
گفتم: »كنيزىك يك دســته‌گل برايت آورده و تو او 
را آزاد مك‏ىنــى؟« فرمود: اين چنين خدا به ما ادب 

آموخته است؛ زيرا م‏ىفرمايد:
»وَ اذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّة فَحَيُّوا بِاحْسَنَ مِنْها اوْ ردُُّوها2«

هرگاه كسى شــما را ستايش كند، شما نيز بايد در 
مقابل به ستايشى بهتر از آن، يا مانند آن، پاسخ دهيد؛ 

و نيكوتر از اين دسته‌گل، آزاد ساختن او بود.3

1. علایلی، سموالمعنی، ص 152.
2. نساء، 86.

3. علایلی، سموالمعنی، ص 159.
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درس عدالت‏خواه‏ى

احاديث‏

قَالَ امِيراُلمؤُمِنيَن g: »کونا لِلظاّلِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ 
عَوْناً«1

قَالَ رسَُولُ اللهaِ: »الْعَدْلُ جُنَّةٌ وَاقِيَةٌ وَ جُنَّةٌ باَقِيَةٌ.«2

ــادِقgُ: »الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِيُن لَهُ وَ الرَّاضِ  قَالَ الصَّ
بِهِ شُكَاَءُ، �ثلََثتَُهُمْ.«3

امام عدالت‏خواه‏
يكى از داســتان‏هاىي كه گواه بر شــدت علاقه امام 
حسينg به دفاع از مظلومين و حمايت از بيچارگان 
ب‏ىپناه م‏ىباشد، داستان ارينب دختر اسحاق و همسر 
عبدالله بن سلام است. يزيد كه به اصطلاح، شاهزاده و 
وليعهد معاويه بود و تمام اسباب شهوت‌رانی، از جمله 
پول، مقام، زور، كنيزكان مــاه‌رو و زن‏هاى رقاصه و 
خواننده خودفروش در اختيارش بودند، با اين وجود، 
باز چشم طمع به بانوى شوهردارى دوخت كه بايد او 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 42، ص 256.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 165.
3. کلینی، الکافی، ج 2، ص 333.
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و پدرش معاويه پاسدار عصمت و عفت او باشند. يزيد 
همچون اراذل و شهوت‏پرستانى كه در وفور عيش و 
نوشِ حكومت، تربيت م‏ىشوند ناآرام شد، امّا از آنجا 
كه آن زن، نجيب، پاكدامن و عفيفه بود دسترسى به 
او از راه فريب و منحرف‏ساختن وى از طريق پارسا‏ىي 

محال م‏ىنمود.
معاويــه، كه خود را اميرالمؤمنيــن م‏ىخواند، براى 
خواهش نفس و شهوت يزيد دست به نيرنگ بسيار 
عجيب و ب‏ىسابقه‏اى زد. او مرد بدبخت را از زن عفيفه 
و زيبايش جدا نمود و مقدمات كاميابى يزيد از آن زن 

را فراهم ساخت.
امّا امام حسينg با غيرت و جوانمردى در مقابل اين 
تصميم زشت و شيطانى معاويه ايستاد و نقشه او را 

نقش بر آب كرد.
امام حسينg غيرت و حميّت هاشمى و علاقه خود 
به حفظ نواميس مســلمين را نشــان داد و مانع از 

رسيدن يزيد به هوس ناپاك و شريرش گرديد.
افتراقــى را كه معاويه با نيرنگ ايجاد كرد، به اتصّال 
مبدّل نمود و آن ستم بزرگ را از عبدالله بن سلام و 
همسرش دفع گردانيد. اين داستان در تاريخ مفاخر 
آل علىg و مظالم بنی‌امیه جاودان باقى مانده است.1 

1. ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، ج 1، ص 166.
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درس زهد

احاديث در مذمت دنيا

ادِقgُ: »جُعِلَ الْخَيُْ كُلُّهُ فِ بَيْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ  قَالَ الصَّ
نيَْا.«1 الزُّهْدَ فِ الدُّ

نيَْا سَمَ وَ وَجَدَ  ادِقgُ: »إذَِا تخََلَّ الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّ قَالَ الصَّ
حَلَوَةَ حُبِّ اللهِ.«2

ادِقgُ: »مَرَّ رسَُولُ اللهaِ بِجَدْيٍ أسََكَّ مُلْقًى عَلَ  قَالَ الصَّ

مَزْبَلَةٍ مَيْتاً. فَقَالَ لِصَْحَابِهِ كَمْ يُسَاوِي هَذَا؟ فَقَالُوا لَعَلَّهُ 

: وَ الَّذِي نفَْسِ  لَوْ كاَنَ حَيّاً لَمْ يُسَــاوِ دِرهَْماً فَقَالَ النَّبِيُّ
نيَْا أهَْوَنُ عَلَ اللهِ مِنْ هَذَا الْجَدْيِ عَلَ أهَْلِهِ.«3 بِيَدِهِ لَلدُّ

نگاه امام حسینg به دنيا
بهترين نشانه زهد كامل و خوار شمردن دنيا، همان 
فــداكارى و گذشــت سیدالشــهداg از جان خود، 
جوانــان، برادران، اصحاب و يــاران و تن دادن به آن 

همه مصيبت و بلا بود.

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 128.

2. کلینی، الکافی، ج 2، ص 129.
3. همان
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اگــر دنيا و مال و نعمت‏هاى دنيوى در نظر كســى 
ب‏ىقدر و ارزش نباشد نم‏ىتواند این‌گونه در راه حق و 
يارى دين خدا و بزرگداشت هدف عالى خود پايدارى 
و اســتقامت ورزد تا به حدّى كــه بدن قطعه‌قطعه 
عزيزانش را ببيند، صداى ناله كودكانش را از زحمت 
تشنگى بشنود، گريه زن و فرزند، دل پر مهر و عاطفه 
او را به درد آورد و بر پیکرش آن همه زخم‏هاى كارى 
وارد آيد اما در يارى دين خدا ثابت و پابرجا بماند، در 
مقابل باطل، نرمش نشان ندهد و چون كوه در برابر 

تمام اين مصائب استوار بماند.
آرى! به امام حسينg پيشنهاد كردند كه با يزيد از 
در مسامحه و ســازش درآید و به‌نحوی‌که در عرف 
اهل دنيا خلاف شأن و شرف او شمرده نشود با او كنار 
بيايد و در عوض، خود، خاندان، فاميل و خويشانش از 
دنيا متمتّع و بهره‏مند شوند؛ اما امام حسينg كسى 
نبود كه براى زندگى دنيــا و خوش‌گذرانی، مصالح 
اســامى را ناديده انگاشته و با گرفتن حق‌السکوت، 
برقرارى آن دستگاه فاسد و سراسر ظلم و كفر را امضا 
نمايد و در اداى تكليف و وظيفه مهمى كه از ســوى 

خدا عهده‏دار شده مسامحه و كوتاهى نمايد.
امام حسينg پسر كسى است كه فرمود: »اگر آفتاب 
را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند كه 

دست از دعوت بردارم، برنخواهم داشت«.1
او پسر كسى است كه م‏ىگفت: »دنياى شما نزد من 

از آب بينى يك بز زكامى خوارتر است«.2
علائلى م‏ىنويسد: »حســينg در اين ناحيه، بزرگ و 

1. طبری، تاریخ طبری، ج 2، ص 67.
2. نهج البلاغه، خطبه 3.
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يگانه بود. زندگى دنيا را خوار م‏ىشمرد و از مرگ بيم و 
هراسى نداشت. جز به برهان پروردگارش، كه همه چيز 
را فداى آن مك‏ىرد، به هیچ‌چیز توجه نداشت. ازاین‌جهت 
سزاوار است مانند شاعر هندى، معین‌الدین اجميرى، او 
را دومين‏ بناکننده كاخ اسلام بعد از جدش و مجّدِد بناى 

توحيد و یکتاپرستی بناميم.«1
و نيز علائلى م‏ىنويســد: »حسينg به كلّ وجود و 

تمام هست‏ىاش از دنيا رو گردانده بود.«
پس امام حسينg مانند پدرش، رئيس و سيّد زهاد 

بود. پدر م‏ىگفت:
هِ«2‏ »وَ اللهِ لابْنِ ابيطالِب انسٌَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْي امِّ

به خدا سوگند! انس فرزند اب‏ىطالب نسبت به مرگ از 
انس طفل به سينه مادرش بيشتر است.
»وَ ما اناَ الّ كَغاربٍِ وَردََ اوْ كَطالِب وَجَدَ«3

پسر م‏ىگفت:
»انِّ لا ارَى الْمَوْتَ الّ سَــعادَةً، وَ لَ الْحَياةَ مَعَ الظاّلِميَن 

الّ بَرمَاً«4
ابن شهر آشوب در جمله‏اى در مورد زهد آن حضرت 
گويد كه به او گفته شد: »بيم تو از پروردگارت به چه 

ميزان بزرگ است؟« فرمود:
نيْا«5 »لا يأَمَنُ الْقِيامَةَ الا مَنْ خافَ اللهَ فِ الدُّ

درامان نيستك‏سى در روز قيامت، مگر آنك‏سك‏ه در 
دنيا از خدا بترسد.

1. علایلی، سموالمعنی، ص 102.
2. نهج البلاغه، خطبه 5.
3. نهج البلاغه، نامه 23.

4. طبری، تاریخ طبری، ج 4، ص 305.
5. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 69.



32

ی
رای

شو
 عا

ت
سال

ر

درس تواضع‏

احاديث‏

مَءِ مَلَكَيِْ مُوكََّلَيِْ بِالْعِبَادِ فَمَنْ  ادِقgُ: إنَِّ فِ السَّ قَالَ الصَّ

َ وَضَعَاهُ. توََاضَعَ للهِ رفََعَاهُ وَ مَنْ تكََبَّ

ادِقgُ: مِنَ التَّوَاضُــعِ أنَْ ترَضَْ بِالْمَجْلِسِ دُونَ  قَالَ الصَّ

الْمَجْلِسِ وَ أنَْ تسَُلِّمَ عَلَ مَنْ تلَْقَى وَ أنَْ تتَْكَُ الْمِراَءَ وَ إنِْ 

كنُْتَ مُحِقّاً وَ أنَْ لَ تحُِبَّ أنَْ تحُْمَدَ عَلَ التَّقْوَى.

ادِقgُ: فِيمَ أوَْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلَِ دَاوُدَ: يَا دَاوُدُ  قَالَ الصَّ

كَــاَ أنََّ أقَْربََ النَّاسِ مِنَ اللــه الْمُتَوَاضِعُونَ كَذَلِكَ أبَْعَدُ 
وُنَ.1 النَّاسِ مِنَ اللهِ الْمُتَكَبِّ

از افتادگى تا عزت‏
هرچه معرفت، خداشناســى، توحيد، علم و حكمت 
انسان بيشتر شود، تواضع و فروتنى او زيادتر م‏ىگردد.

تكبر بشر، ناشى از جهل، نادانى، غفلت و خودپسندى 
اســت. در آيات كريمه و احاديث از تكبر به شــدت 

مذمت و از تواضع، مدح و ستايش شده است.
امام حسينg در نزد مردم بسيار محترم بود. زمانى كه 

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 123-122.
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او و برادرش، حسن مجتبىb پياده به حج م‏ىشتافتند 
تمام رجال و شــيوخ صحابه‏ كه همراه آن‌ها بودند به 
احترامشان از مراكب پايين آمده و پياده راه م‏ىپيمودند.

احترام امام حســينg در ميان مــردم نه براى آن 
بود كه او كاخ مجلل داشــت يا مركَب‏هاى ســوارى 
او گران‏قيمت بودند يا غلامان و سربازانى پيشاپيش 
 aيا دنبال مركَب او م‏ىرفتند يا آنك‏ه مسجد پيغمبر
را براى او خلــوت م‏ىنمودند و راه‏ها را در موقع آمد 
و شــد وى بر مردم م‏ىبستند، نه! براى هيچ يك از 
اينها نبود. امام حســينg با مردم زندگى مك‏ىرد و 
جدايــى از آن‌ها را نم‏ىپذيرفــت. زندگى او مالامال 
از ســادگى بود. همه ساله پياده به حج م‏ىرفت و با 
مردم نشست و برخاست و آمد و شد م‏ىنمود؛ با فقرا 
معاشرت مك‏ىرد، در نماز جماعت، حاضر م‏ىشد، به 
عيادت بيماران م‏ىشتافت، در تشییع‌جنازه‌ها شركت 
م‏ىجســت و در مسجد جدش پيغمبرa با دوستان 
و اصحاب م‏ىنشست. او دعوت فقرا را م‏ىپذيرفت و 
آن‌ها را ميهمان م‏ىنمــود، خودش براى محتاجان، 

بينوايان، بیوه‌زنان و يتيمان، نان و غذا م‏ىبرد.

آثار تواضع بر دوش حضرت‏
وقتى سپاهيان ستم‏پيشه و سنگدل كوفه بدن مطهر 
ايشان را عريان بر خاك افكندند، بر شانه مباركش نشان 
از برداشــتن بار ديدند، از علّت آن جويا شدند، حضرت 
ســجادg فرمود: »اثر انبان‏هاىي است كه در مدينه به 
دوش مبارك برمی‌گرفت و بــه خانه‏هاى فقرا، ايتام و 

بيوه‏زنان م‏ىبرد.«1

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 190.
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درس شجاعت‏

احاديث‏

ادِقgُ: إنَِّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ خَصَّ الْنَبِْيَاءَ بِكَاَرِمِ  قَالَ الصَّ

الْخَْلَقِ فَمَنْ كاَنتَْ فِيهِ فَلْيَحْمَدِاللهَ عَلَ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ 

عْ إلَِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لْيَسْألَْهُ إِيَّاهَا. قَالَ:  تكَُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَّ

؟ قَالَ: هُنَّ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاعَةُ  قُلْتُ جُعِلتُْ فِدَاكَ وَ مَا هُنَّ

جَاعَةُ  خَاءُ وَ الشَّ كْرُ وَ الْحِلْمُ وَ الْحَيَاءُ وَ السَّ بُْ وَ الشُّ وَ الصَّ
وَ الْغَيْةَُ وَ الْبُِّ.1

قَالَ رسَُولُ اللهaِ: أعُْطِينَا أهَْلَ الْبَيْتِ سَبْعَةً لَمْ يُعْطَهُنَّ 

بَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ  أحََــدٌ قَبْلَنَا وَ لَ يُعْطاَهَا أحََدٌ بَعْدَناَ الصَّ

جَاعَةَ وَ الْحِلْمَ وَ الْعِلْمَ وَ الْمَحَبَّةَ مِنَ  ــاَحَةَ وَ الشَّ وَ السَّ
النِّسَاءِ.2

شجاعت راستين‏
 gشــجاعت، يكى از فضايل برجســته امام حسين
م‏ىباشد. شــجاعت اين قهرمان تاريخ، حالتى است 
نفسانى و روحى كه حد وسط بين تهور و جبن است، 

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 56.
2. محدّث نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 157.
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هركس واجد آن باشد داراى ضبط نفس خاصى است 
و عوامل ترس، جبن، كندى، سستى و فتور و اسباب 
تندى، بی‌باکی، گستاخى و جسارت بر چنين شخصى 
مســلط نم‏ىشــود. اين صفت اگر زورِ بازو، قدرت 
جســمى و هر قوّه و قدرت ديگر را رهبرى كند، آن 
قدرت، مظهر شجاعت خواهد شد در غير اين صورت 

سبب سرزنش و ملامت م‏ىگردد.
اين صفت از شــريف‏ترين صفات فاضله است. ظهور 
استعدادهاى كمال‏آفرين‏ بشر و فعليت قواى كامله در 

او به اين صفت وابسته م‏ىباشد.

معيار بقاى امّت‏ها
هر ملتى كه افراد آن از شــجاعت روحى و اخلاقى 
بهره‏مند نباشند رهسپار ديار نيستى خواهد شد و به 

زودى تحت تسلط بيگانگان قرار خواهد گرفت.
وجود و بقاى امت‏ها و عزت و سربلندى آن‌ها وابسته 

به ميزان بهره‏مندى آن‌ها از شجاعت است.
محافظهك‏ارى، احتياطــات ب‏ىجا، عوام‌فریبی، ترس 
از انتقــاد، جلوگيرى از آزادى ديگران، اختناق افكار، 
تندرو‏ىها، جسارت‏هاى جنون‌آمیز، باختن روحيه و 
ناشكيبى، ستمگرى و وطن‏فروشى، خيانت به ملت و 
پيشــهك‏ردن سياست محافظهك‏ارانه در امور و راضى 
شدن به ب‏ىشرفى و ب‏ىآبروىي، همه كاشف از نداشتن 

صفت شجاعت است.
چنانچه ضبط نفس، خويشتن‏دارى، صراحت لهجه، 
مقاومت در برابر ناملايمات و سخت‏ىهاى روزگار، بيم 
نداشتن از انتقاد و احترام به آزادى ديگران، ناشى از 

ملكه شجاعت م‏ىباشد.
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تمام مظاهر اين شــجاعت در امام حسينg تجلى 
يافتــه بود. روح و جســم او مركز نمايش عال‏ىترين 
مرتبه شجاعت بود تا جاىي كه‏ »شجاعة الحسينية« 

ضرب‌المثل گشت.

gدر رزمگاه امام حسین
وقتى امام حســينg به‌قصد كوفه حركت كرد، ابن 
زياد از شــنيدن اين‏ خبر، ناراحت و نگران گرديد. او 
بيســت هزار نفر را براى نبرد با حضرت فرستاد و به 
آن‌ها امر كرد تا براى يزيد از آن حضرت بيعت بگيرند 
و اگر بيعت نكرد او را بكشــند. وقتى به او پيشنهاد 
بيعت شــد، نپذيرفت و به جد و پدرش تأسى نمود 
و به تحمل ظلم و زور و ننگ و عار، راضى نگشــت؛ 
شجاعت هاشــميه را آشــكار كرد و با اينكه خود، 
اهل‌بیت، عزيزان، كسان و اصحابش را محاصره كرده 
و هدف نيزه و تير قرار دادند، در جهاد، ثابت‏قدم ماند و 
با شهامت عالى بدون اضطراب و با قوّت قلب در چنين 

موقعيت خطيرى پايدارى نمود و ندا سر داد:
»يا اهْلَ الكْوُفَةِ! ما رأَيتُْ أغْدَرَ مِنْكُمْ قُبْحاً لكَُمْ، وَ تعَْساً 

لكَُمُ الْوَيْلُ ثمَُّ الْوَيْلُ. اسْتَصْخَْتُمُونا فَاتيَْناكُمْ، وَ اسْعَْتُمْ الي 

بَيْعَتِنا سُعَْةَ الذّبابِ وَ لَمّ اتيَْناكُمْ تهَافَتُّمْ تهَافُتَ الْفَراشِ، 

وَ سَلَلْتُمْ عَلَيْنا سُيُوفَ اعْدائنِا مِنْ غَيِْ عَدْل افْشَوْهُ فيكُمْ، وَ 

لاذَنبْ مِنّا كانَ الَيْكُمْ الا لَعْنَةُ اللهِ عَلَ الظاّلِميَن«

ثمَُّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ، وَ سَيْفُهُ مُصَلَّتٌ في يَدِهِ وَ هُوَ يُنْشِدُ:

اناَ ابْنُ عَلِ الحِبْ مِنْ آلِ هاشِم‏
كَفاني بِهذا مَفْخَراً حيَن افْخُر1ُ
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اى مردم كوفه! عهدشكن‏تر از شما نديده‏ام؛ زشتى، 
هلاكت، نابودى و شقاوت بر شما باد كه به ما استغاثه 
كرديد و ما را به يارى خود خوانديد، ما دعوت شما را 
پذيرفتيم و شما به سوى بيعت ما مانند مگس، شتاب 
گرفتيد! اكنون كه به سوى شما آمديم مانند پروانه 
ســبك فرو ريختيد و به سوى شر و بدى رو كرديد 
و شمشــيرهاى دشــمنان ما را به روى ما كشيديد 
ب‏ىآنك‏ه آن‌ها عدل و دادى در ميان شما فاش كنند 
و از ما گناهى نســبت به شما صادر شده‏ باشد. آگاه 
باشــيد كه لعنت خدا بر ستمك‏اران است! پس بر آن 
مردم غدار با شمشيرِ از نيامك‏شيده حمله مك‏ىرد و 

م‏ىفرمود:
من فرزند على آن مرد عالم صالح هستم از آل هاشم 

و در مقام مفاخره، اين افتخار براى من بس است.
»او همواره جهاد مك‏ىرد تا بسيارى از شجاعان سپاه 
كوفــه را به خاك هلاكت انداخت و در درياى جنگ 

فرو م‏ىرفت و از مرگ، انديشه نمك‏ىرد.«1
ابن ابى الحديد م‏ىنويسد: »يكست در شجاعت مانند 
امام حسين بن علىb كه در ميدان كربلا گفتند: ما 
شجاع‏تر از او كسى را نديديم در حالى كه انبوه مردم 
بر او حمله‏ور شده و از برادران، اهل و ياران جدا شده 
باشد، مانند شير رزمنده، سواران را درهم م‏ىشكست 
و چه گمان م‏ىبرى به مردى كه راضى به پستى نشد 

و دست در دست آن‌ها نگذارد تا كشته شد.«2

1. شبراوی، الاتحاف، ص 61.
2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 15، ص 274.
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درس عزم و اراده‏

احاديث‏

قَالَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَنg: »أصَْلُ الْعَزمِْ الْحَزمُْ وَ ثَرَتَهُُ الظَّفَر.«

ةُ الْعَزمِْ.« قَالَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَنg: »مِنَ الْحَزمِْ قُوَّ

قَالَ أمَيِرُالمُْؤْمنِيِنgَ: »لَتعَْزِمْ عَلىَ مَا لمَْ تسَْتبَنِِ الرُّشْدَ فيِهِ.«1

عظمت در تصميم‏
عظمت در تصميم به معناى عزم راسخ‏داشتن به انجام 
و پايان كار، به‌طوری‌که هيچ‏گاه و به هيچ‏گونه از عزم 
خود باز نگردد و در تصميم خود سستى نورزد؛ از آغاز 
كار، ملاحظه پايان و عاقبت آن را بنمايد و هشيارانه 

تصميم بگيرد.
اكنون بخوانيد كه امام حسينg چگونه با پيش‏بينى 
پايان كار، وارد ميدان شد و سخنان او چگونه از شعور 
خطيرش بر م‏ىخاست. آن‏گاه كه عزم خروج از مكّه و 

سفر به عراق را داشت اين خطبه را خواند:
ةَ الا بِاللهِ، وَ صَلَّ اللهُ  »الْحَمْدُللهِ، وَ ماشــاءَاللهُ وَلا قُــوَّ

1. آمدی، تصنیف غررالحکم، ص 476.
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عَلى رسَُولهِِ خُطَّ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقَلادَةِ عَلى 

جيدِ الْفَتاةِ، وَ ما اوْلَهَني الى اسْــفيا اشْتِياقَ يَعْقُوبَ الى 

عٌ اناَ لاقيهِ كَأنَِّ بِاوْصالي تقََطَّعُها  يوُسُــفَ، وَ خِيرلَي مَصَْ

عُسْلانُ الْفَلَواتِ بَيَْ النَواويسِ، وَ كَرْبَلا فَيَمْلَنَّ مِنّي اكْراشاً 

جَوْفاً، وَ اجْرِبَةً سَغْباً لا مَحيصَ عَنْ يَوْم خُطَّ بِالْقَلَمِ رضَِ اللهِ 

رضِانا اهْلَ الْبَيْتِ نصَْبُِ عَلى بَلائِهِ، وَ يُوَفَّيْنا اجُورَ الصّابِرينَ لَنْ 

تشَْذَ عَنْ رسَُولِ اللهِ لُحْمَتُهُ بَلْ هِي مَجْمُوعَةٌ لَهُ في حَظيرةَِ 

زُ بِهِمْ وَعْدَهُ الا فَمَنْ كانَ باذِلً  الْقُدسِ تقَِرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ يُنَجِّ

فينا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللهِ نفَْسَهُ فَلْيَحَْلْ مَعَنا فَاننّي 
راحِلٌ مُصْبِحاً انْ شاءَ اللهُ تعَالى.«1

سپاس براى خداست و آنچه خواست اوست م‏ىشود 
و نيروىي جز به خدا نيست و درود خدا بر پيغمبرش.

مرگ، بر فرزندان آدم نوشــته شده و آن‌ها را احاطه 
كــرده، مانند گردن بند بر گــردن دختر جوان. من 
بسيار مشتاق به ديدار گذشتگان خويشم همان‏گونه 
كه يعقوب مشتاق ديدار يوسف بود. براى من قتلگاهى 
اســت كه من آن را خواهم ديد. گويا م‏ىبينم كه در 
ميان نواويس و كربلا، گرگان بيابان، رگ‏هاى مرا پاره 
مك‏ىنند تا شــكم‏هاى گرسنه خود را سير نمايد. از 
چنان روزى كه با قلم قضا نوشته شده گريزى نيست، 
رضاى خدا رضاى ما خاندان اســت. بر بلاى او صبر 
مك‏ىنيم تا به ما مزد صابران عطا فرمايد. هرگز پاره 
تن پيغمبر از او جدا نشود، بلكه با او در حظيره قدس 
در يك جا باشــد، چشمش به پاره‏هاى تنش روشن 

شود و به واسطه ايشان به وعده خود وفا كند.
آگاه باشــيد! هركس از ريختن خون خويش در راه 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 366.
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ما دريغ ندارد و دل به شــهادت و لقاى خدا م‏ىنهد 
بــا ما كوچ كند كه من بامــداد كوچ خواهم كرد. ان 

شاء الله تعالى.
اين بود منطق امام حسينg و سخنان شورانگیز و 
قاطع او در برابر كســانى كــه وى را از تصميمى كه 

داشت بازم‏ىداشتند.
بســا اشــخاصى كه هدف و مبدأ بزرگى را در نظر 
م‏ىگيرنــد و برنامه‏ها‏ىي عالى اعلام مك‏ىنند، اما در 
ميانه راه، آنگاه‌که در برابر خطر قرار گرفتند برنامه را 
فراموش مك‏ىنند يا هنگامى كه مال، اعتبار و مقامى 
به آن‌ها پيشــنهاد كردند مال و مقام يا شهوت‏رانى، 
آن‌هــا را ذليل و بيچــاره ســاخته و از هدف خود 
چشم‏پوشى م‏ىنمايند؛ اين افراد از هدف خود دست 
مك‏ىشــند. اينان علاوه بر آنك‏ه در ميدان فضيلت، 
سهمى نصيبشان نم‏ىشود دامنشان به عيب و ننگ، 
آلــوده م‏ىگردد و اگر از آغاز ســخنى نم‏ىگفتند و 
برنامه‏اى اعلام نمك‏ىردند شرافت و ايمانشان كمتر 

زيان م‏ىديد.

عزم حسينى‏
امام حســينg در اينجا نيز مانند جــدّ و پدرش از 
تمام كســانى كه براى حق و به نام عدل قيام كردند 
برنده ميدان بــود و وقتى با همه نوع خطرى مواجه 
شــد و هرگونه اسبابى كه ديگران را ناچار به تسليم 

م‏ىساخت فراهم گشت، فرمود:
»لا وَاللهِ لا اعْطيكُمْ بِيَدي اعْطاءَ الذَليلِ، وَ لا افِرُّ فِرارَ 

الْعَبيــدِ يا عِبادَاللهِ انِّ عُذْتُ بِرَبَّ وَ رَبَّكُمْ انْ ترُجَْمُونِ 



41

ی
رای

شو
 عا

ت
سال

ر

اعُوذُ بِرَبِّ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مَتَكَبِّ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ.«
»نه به خدا ســوگند! به خوارى دست در دست شما 
نم‏ىگــذارم و چون بندگان از جهــاد فرار نمك‏ىنم. 
اى بندگان خــدا! من پناه م‏ىبرم به پروردگار خودم 
و پروردگار شــما از اینکه مرا سنگ‌باران كنيد و پناه 
م‏ىبرم به خدا از هر متكبرى كه ايمان به روز قيامت 

ندارد.«1
و نيز فرمود:

»ثمَُّ ايْمُ اللهِ لا تلَبِْثُونَ بَعْدَها الّ كَرَيْثِ ما يُركَْبُ الْفَرسَُ 

حَتّى تدَُورَ بِكُمْ دَوْرَ الرَّحى، وَ تقَْلُقَ بِكُمْ قَلَقَ الْمَحْوَرِ 

عَهْدٌ عَهَدَهُ الى ابي عَنْ جَدّي فَأجَْمِعُوا امْركَُمْ، وَ شُكَائكَُمْ 

ةً ثمَُّ اقْضُوا الي وَلا تنُْظِرُونَ  ثمَُّ لا يكَُنْ امْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ

انِّ توَكََّلتُْ عَلَ اللهِ رَبِّ وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دابَّة الّ هُوَ آخِذٌ 
بِناصِيَتِها انَّ رَبِّ عَلى صِاطٍ مُسْتَقيم‏«2

به خدا سوگند! بعد از من درنگ مكنيد مگر به مقدارى 
كه كسى بر اسب نشيند تا روزگار بر شما چون آسياب 
گردد و چون محور، مضطرب شويد؛ عهدى است كه 
پدرم از جدم مرا به آن خبر داده است. پس شما كار 
خود را فراهم كنيد و همكارانتان را گرد آوريد و بر من 
بتازيد و مرا مهلت ندهيد، من بر خداىي كه پروردگار 
من و شماست توكل كرده‏ام، هيچ جنبنده‏اى نيست 
مگر آنك‏ه ناصيه او به دست خداست، به‏درستك‏ىه 

پروردگار من بر صراط مستقيم است.
عظمت در مردانگ‏ى

در اين عظمت نيز امام حســينg مقامى عجيب و 

1. طبری، تاریخ طبری، ج 4، ص 323.
2. ابن طاووس، اللهوف، ص 59.
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سخت شگفت‏انگيز داشت و مردانگى در وجود او به 
حدّ اكمل نمايش يافت. شــايد برجسته‏ترين موارد 
ظهور مردانگــى آن حضرت، زمانى بود كه ســپاه 
كفرپيشــه، او و اصحابش را تیربــاران نمودند. امام 
حســينg برخاست نگاهى به آن تيرها و نگاهى به 

اصحاب كرد؛ سپس فرمود:
»قُومُوا رَحِمَكُمُ اللهُ الَ الْمَوْتِ الَّذي لابُدَّ مِنْهُ فَانَّ هذِهِ 

السّهامَ رسُُلُ الْقَوْمِ الَيْكُم‏ْ«
»برخیزید! خدا شــما را رحمت كند و از مرگى كه 
چاره‏اى از آن نيست پيشواز نماييد، اينك اين تيرها 

فرستاده‏هاى اين مردم به سوى شمايند.«
اصحاب برخاستند و ســاعتى را با آن‌ها نبرد كردند 
تا جمعى از آنان به شــهادت رسيدند. در اين هنگام 

امام‌حسينg، دست بر محاسن شريف زد و فرمود:
»اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَ الْيَهُودِ اذْ جَعَلُوا لَهُ وَلَداً، وَ اشْتَدَّ 

غَضَبُهُ عَلَ النَّصارى اذْ جَعَلوُهُ ثالِثَ ثلَاثةَ، وَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ 

ــمْسَ وَالْقَمَرَ دُونهَُ، وَاشْــتَدَّ  عَلَ الْمَجُوسِ اذْ عَبَدُوا الشَّ

غَضَبَهُ عَلى قَوْم اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلي قَتْلِ ابْنِ بِنْتِ نبَِيِّهِمْ 

اما وَاللهِ لااجيبُهُمْ الى شَ‏ء مِمّ يُريدُونَ حَتّى الْقَى اللهَ 

بٌ بِدَمي«‏ وَاناَ مُخَضَّ
»خشم خدا بر يهود شدت يافت وقتى براى او فرزندى 
قرار دادند و غضب خدا بر نصاری سخت شد وقتى او 
را ثالث ثلاثه خواندند؛ و غضب خدا بر مجوس سخت 
شــد وقتى آفتاب و ماه را به جاى خدا پرستيدند و 
خشم خدا شدت يافت بر قومى كه همك‏لام و متفق 
براى كشــتن پسر دختر پيغمبر خودشان شدند، به 
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خدا آن‌هــا را به آنچه م‏ىخواهند جواب نم‏ىدهم تا 
اينكه خدا را ملاقات كنم در حالى كه به خون خود 

خضاب شده باشم.«1
جمله‏اى كه از مردانگى امام حســينg هراس‏انگيز 

است اين است كه فرمود:
قُومُوا رَحِمَكُمُ اللهُ الَ الْمَوْتِ‏...

اما وَاللهِ لا اجيبُهُمْ
ايــن دو جمله بــا كمال وضــوح، مردانگى امام 
حســينg را آشكار م‏ىســازد كه در چنان موقف 
مهيب و وحشتناىك هيچ‏گونه بيم و هراس، شكست 
و خودباختگى بر وجود او مستولى نگشت؛ اصحاب را 
به استقبال از مرگ دعوت فرمود مانند آنك‏ه آن‌ها را 

بر خوان لذيذترين غذاها بخواند.
و به حق هم آن مرگى كه امام حسينg به آن دعوت 
مك‏ىرد، لذت‏بخش بود؛ زيرا او م‏ىخواســت با باطل 
نبرد كند و برهــان خداوند كه مبدأ او بود، در پيش 
چشمانش ترسيم شــود و صدای خدا را كه صداى 
ضمير و وجدان پاك و ايمان سرشارش بود م‏ىشنيد 
و جز اين كلمات چيزى ديگر نم‏ىديد: خدا، پيغمبر 

خدا، قرآن )كتاب خدا(.

1. ابن طاووس، اللهوف، ص 60.
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درس صبر

احاديث‏

بُْ صَــرْاَنِ؛ صَبٌْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ  قَــالَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَنg: الصَّ

بُْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللهُ  حَسَنٌ جَمِيلٌ وَ أحَْسَنُ مِنْ ذَلِكَ الصَّ
عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكَ.1

بُْ مِنَ الْيمانِ كاَلرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ  قَالَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَنg: الصَّ
لا خَيَْ في جَسَد لا رَأسَْ مَعَهُ، وَ لا في ايمان لا صَبَْ مَعَهُ.2

قَالَ أمَِيراُلْمُؤْمِنِيَنg: اطْرَحْ عَنْكَ واردِاتِ الْهُمُومِ بِعَزائِمِ 
بِْ، وَ حُسْنِ اليَقيِن.3 الصَّ

مرد صبر
امام حسينg در مقام صبر، امتحانى داد كه دوست 
و دشــمن از عظمت آن در شگفتى ماندند و حتّى 
فرشتگان آسمان نيز از آن صبر و شكيباىي در تعجب 

فرو رفتند.
برحسب فقرة زيارت ناحيه مقدسه:

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 90.
2. نهج البلاغه، حکمت 82.
3. نهج البلاغه، نامه 31.
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ماوات.«1 »وَ قَدْ عَجَبَتْ مِنْ صَبْكَِ مَلائِكةَُ السَّ
ظهــور اين فضيلت از آن حضرت به نوعى شــد كه 
سخن از صبر و خويشتن‏دارى آن امام شهيد، توضيح 
واضحات اســت. با اين حال، از جهت فايده اخلاقى، 
چند قسم از اقسام عالى صبر را بيان مك‏ىنيم و سپس 
موقف عظيم و ب‏ىنظير آن حضرت را در هريك نشان 

م‏ىدهيم:

صبر در جهاد
صبر در جهاد اين است كه مجاهد راه خدا به واسطة 
ايجاد جراحات و زخم اسلحه، پشت به ميدان نكند و 
از زخم‏هاى كارى، پريشان خاطر نشود و روحيه‏اش 
از يورش و حمله دســته‏جمعى قواى مسلح دشمن 

ضعيف نگردد.
يكى از علل فتوحات مسلمانان درصدر اسلام اين بود 
كه مسلمين براى كسب ثواب و فوز به قرب خدا در 
ميدان‏هاى نبرد، آسوده خاطر و با اطمينان، صابرانه 
جهاد مك‏ىردند. قرآن ايــن مردم را مدح نموده و از 

صبر آنان تمجيد كرده است:
اّءِ، وَ حيَن الْبَأسِ«2 »وَ الصّابِرينَ فِ الْبَأساءِ وَ الضَّ

و در آيه‏اى ديگر م‏ىفرمايد:
»كَمْ مِــنْ فِئَة قَليلةَ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرةًَ بِاذْن‏ِاللهِ وَاللهُ مَعَ 

الصّابِرينَ«3
اين افتخار، در ميدان‏هاى جهاد اســامى در درجه 
نخست، نصيب علىg و خاندان پاكش بود. آنان در 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 98، ص 240.
2. بقره،177.
3. بقره،249.
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 gهيچي‏ك از جنگ‏ها، از جهاد، روى نگرداندند. على
در جنگ بدر، حنين، احزاب و غزوات ديگر شــركت 
داشــت. او درنهايت صبر و تحمل، ثابت قدم بود به 
طورى كه در جنگ احد، نود جراحت بر بدنش وارد 
شد اما هم‏چنان م‏ىجنگيد و از پيغمبر و اسلام مردانه 
و صادقانه دفاع م‏ىنمود. برادر آن حضرت، جعفر بن 
اب‏ىطالب در جنگ موته بيش از هفتاد زخم شمشير 
و نيزه بر بدنش وارد شــد. آن مجاهد راه خدا، پرچم 
اســام را نگاه داشت تا دست‏هايش را قطع كردند و 
همچنان ثبات ورزيد تا او را برحسب بعضى تواريخ، به 

دو نيمه ساختند.
امام حســينg به روايت ابن اثير و مسعودى و نقل 
عقّاد، سى و سه طعن نيزه و سى و چهار زخم شمشير 
و خنجر برداشت كه اين شصت و هفت زخم به غير 

از زخم تيرها بود.
عقّــاد نقل مك‏ىند: »مجموع جراحاتى كه اثر آن در 
لباس امام حسينg هويدا بود، صد و بيست جراحت 
بود؛ حتى از بعضى روايات اســتفاده م‏ىشــود كه 
مجموع جراحات وارده از شمشير، تير، نيزه و سنگ 
بر آن بدن عزيز خدا بيش از سيصد و ده جراحت بوده 
است و تمام اين زخم‏ها از پيش رو و سينه مطهر بر 

آن حضرت رسيده بود.«1
امام حســينg با اين كثرت جراحات، باز هم جنگ 
مك‏ىرد و رجز م‏ىخواند و تا ممكن بود سواره و سپس 
پياده به ســپاه دشمن مردانه حمله مك‏ىرد؛ حتّى آن 
وقتى كه بر زمين م‏ىافتاد با كمك شمشير برم‏ىخاست 
و آن مردمى كه ننگ عالم انسانيت شدند را از خود دور 

1. عقّاد، ابوالشهدا، ص 188.
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م‏ىگرداند و دفاع مك‏ىرد و صبر م‏ىنمود.

صبر بر بلا
اين نوع صبر، از صبر بر جراحات و آلام بدنى به مراتب 
دشوارتر و طاقت‏فرساتر است. امّا امام حسينg، كه 
صبر و شــكيبا‏ىياش از كوه‏هاى عالم بيشتر بود، در 
داغ مرگ جوانان و برادران و مصيبت بهترين اصحاب 
و يــاران كه همه را با لب تشــنه در پيش رويش به 
فجيع‏ترين وضعيتى به شهادت م‏ىرساندند و بدنشان 
را پاره پاره مك‏ىردند، صبرى كرد كه از آغاز عالم تا به 

حال، چنان صبرى از كسى آشكار نشده است.
آغوش آن امام، قتلگاه طفل شش ماهه‏اش گرديد.

برادرزاده سيد شهيدان كربلا در آغوش آن امام مظلوم 
به شهادت رسيد.

كودك خردسال ديگرش را كه لرزان از خيمه بيرون 
آمده بود با ضربت عمود، تشنه‌کام كشتند.

او در تمــام اين مصيبات جانــكاه، صبر كرد؛ حتّى 
كودىك را كه شمشير دشمن دستش را قطع كرده 
بــود مانند مــردان دنياديده امر بــه صبر مك‏ىرد و 

م‏ىفرمود:
»يَا ابْنَ اخي! اصْبِْ عَلي ما نزَلََ بِكَ، وَ احْتَسِــبْ في ذلِكَ 

الخَيَْ.«1
اى برادرزاده من! صبركن برآنچه كه برتو )از بلاها و 

مصيبت‏ها( وارد شده و اينها را خير حساب كن!
امام حسينg اهل‌بیتش را در معرض اسيرى م‏ىديد 
و با اينكه اين مصيبت براى او که مجســمه غيرت 
و مردانگی بود، بسيار ســخت و جان‌گداز م‏ىنمود، 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 45، ص 54.
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صبــر فرمود و آن‌هــا را به صبر، وقار، خاموشــى و 
خويشتن‏دارى سفارش‏ مك‏ىرد و به رحمت خدا مژده 

داده و م‏ىفرمود:
نيْا وَ الْخِرةَِ« »وَ رَحْمَةُ اللهِ لاتفُارقُِكُمْ فِ الدُّ

صبر در هنگامه غضب‏
پيامبر اعظمa در روايتى م‏ىفرمايند: »نيرومند كسى 

است كه به هنگام خشم، مالك خويش گردد.«1
امام حسينa هرگز تحت تأثير خشم و غضب، كارى 
را انجام نداد؛ او به هنگام غضب، بر خود مســلّط بود 
و اگر تمام عوامل خشم فراهم م‏ىشد، آن حضرت از 
طريق اعتدال و ميانه‏روى و راه صواب به قدر چشــم 

برهم‏زدنى بيرون نم‏ىشد.
علائلى م‏ىنويســد: غلامى از غلامان حضرت، آب بر 
دست مباركش م‏ىريخت؛ ظرف آب از دست غلام در 
طشت افتاد، آب طشت بر روى مقدس ايشان پاشيد. 

غلام عرض كرد: اى آقاى من!
»وَالكْاظِميَن الْغَيْظَ«.

فرمود: »خشمم را فرو خوردم.« غلام گفت:
»وَالْعافيَن عَنِ النّاسِ«

فرمود: »تو را عفو نمودم«. عرضك‏رد:
»وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيَن«.

فرمود:
»اذْهَبْ فَانتَْ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ الكَْريم«2‏

برو كه تو در راه خدا آزادى!
1. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص 380.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 195.
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يكى از نمايش‏هاى حُسن خلق و كَرَم آن حضرت كه 
نشــان م‏ىدهد آن امام شهيد در برابر عوامل غضب، 
خشــم و يكنه، كمال قدرت و ايستادگى را داشت، 

سيرابك‏ردن لشكر حرّ است.
وقتى لشــكر حرّ در گرمگاه روز رسيدند و حضرت، 
تشــنگى را مشــاهده كرد فرمان داد تــا به آن‌ها و 
اسب‏هايشان آب بياشــامند. برحسب امر امام، تمام 
سپاه دشــمن را از مرد و مركَب، سيراب كردند و بر 

پاها و شكم چهارپايانشان آب پاشيدند.
على بن طعان محاربى گفت: من پس از همه رسيدم؛ 
آن بحر كَرَم و نورِ ديدة ســاقى كوثر مرا به آن حال 
ديــد؛ به زبان مبارك و در نهايت لطف و مرحمت به 

لغت حجاز فرمود:
»يَابْنَ اخِى انخِْ الراوِيةَ«

برادرزاده! شتر را بخوابان.
من معناى كلام امامg را ندانســتم، امام دانست كه 

نفهميدم پس فرمود:
»انخِْ الْجَمَلَ«‏

شتر را بخوابان.
من شتر را خوابانيدم. سپس فرمود:

»اخنث السِقا«
دهانه مشك را برگردان و آب بنوش!

من نتوانســتم. امام پيش آمد و دهانه مشــك را به 
دست مبارك پيچيد تا آب نوشيدم.1

از نمونه‏هاى ديگر صبر آن حضرت، امتناع او از شروع 
جنگ بود. با اينكه م‏ىدانست آن لشكر كفر پيشه به 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 376.
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هيچ وجه بر او و عزيزانش رحم نمك‏ىنند و با اينكه 
از آن‌ها رفتارها و حركاتى ســر م‏ىزد كه صبر بر آن 
اعمال نكوهيده، دشوار بود، آن حضرت، حجت را بر 
آن‌ها تمام ســاخت و نه خود و نه اصحابش دست به 

اسلحه نبردند.
چون نامه ابن زياد به حرّ رسيد و در آن دستور داده 
بــود كه حرّ بر امام حســينg كار را تنگ بگيرد و 
ايشــان را در بيابانى ب‏ىآب و سبزه فرود آورد، زهير 
بن القين به امام عرض كرد: »به خدا قسم! آن سپاهى 
كه پس‌ازاین‌ها بيايند بسى بيشتر باشند، اجازه بده تا 
هم اكنون با اين گروه نبرد كنيم.« آن حضرت فرمود: 

»من ابتدا جنگ را شروع نمك‏ىنم.«
همچنين وقتى آب را بر روى امام و اصحابش بسته 
بودنــد و همه لشــگريان آن حضــرت از زن و مرد، 
كوچــك و بزرگ، جوان و پير، بيمار و ســالم، حتى 
اســب‏ها و مراكب، تشنه بودند و صيحة تشنهك‏امان 
همواره به گوش امام م‏ىرسيد، ايشان از شروع جنگ، 

خوددارى فرمود.
حتّى زمانى كه جرثومه شرارت و خباثت، شمر ملعون 
روز عاشورا به خيام طاهره نزديك شد و در پيرامون 
خيمه‏هاى جلالت و عظمت م‏ىگرديد تا نقطه‏اى را 
كه از آنجا م‏ىتوان به خيام و لشــكرگاه امام، حمله 
كرد معيّن ســازد، خندقى را ديد كــه آتش در آن 
افروخته‏اند؛ بانگ برداشــت و به امام جســارتك‏رد. 
مسلم بن عوســجه كه در تيراندازى مهارت داشت 
اجازه خواست شــمر را با تير بزند و زمين را از لوث 
وجود خبيث آن دشمن خدا پاك سازد. حضرت اجازه 
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نفرمود؛ زيرا از شــروعك‏ردن جنگ كراهت داشت؛1 
مثل اينكه م‏ىخواست جنگش با آن‌ها صورت دفاع 

داشته باشد.

1. مفید، الارشاد، ج 2، ص 96.
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